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Based on the progress of psychology studies and the attention paid to children's 

cognitive, personality, emotional, and social development, it has been shown that 
psychological well-being is important for having a good life and helping children 

grow up to have productive and successful lives. Therefore, it is undeniable that 

literature, and particularly stories, serve as an indirect strategic method for the 
advancement and general enhancement of children's development. Zakaria Tamer is 

a writer who works in the field of children's literature and writes in the Arabic 

language. He believes that the story is a platform that has an educational and 
psychological function and that it is effective in nurturing and flourishing the child's 

personality and ensuring that the child's mental health is maintained. A descriptive-

analytical approach was taken in this study to investigate the components of well-
being. Taking into account the importance of mental health as well as the need to raise 

the level of children's productivity and self-actualization, the present study was carried 

out. According to the obtained results, Zakaria Tamer tries to influence children's 
personality development and enhance their mental health by using a smooth style, a 

straightforward fantasy that is based on external reality, and animal characters that are 

drawn from natural elements and occasionally human. He also explains moral 
principles in his stories. Finally, he describes psychological well-being indicators in 

his stories, including personal development, independence, autonomy, effective and 

positive interpersonal communication, a sense of purpose in life, and control over 
one's environment. Tamer also aims to institutionalize away from idealistic self-

concept and attention to self-concept in the child's institution through symbolic and 

metaphorical language use. 
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ضرورت  ،هيجاني و اجتماعي كودك ،شخصيتي ،شناسي و توجه به ابعاد رشد شناختيمطالعات روان ةبا توسع

سازنده و پربار برای  ایيندهجهت عملكرد مثبت در زندگي و خلق آ يشناختيستي روانبرخورداری از بهز

در يرمستقيم غروش راهبردی  عنوانداستان بهيژه وبهبنابراين كاركرد ادبيات و است؛  يدهمشخص گرد ،كودكان

 ،ادبيات كودك در حوزه زباننويسنده عرب ركريا تام؛ زجانبه رشد كودك انكارناپذير استتوسعه و بهبود همه

يي شخصيتي پرورش و شكوفا دراست و  يشناختكه دارای كاركرد تربيتي و روان دانديداستان را بستری م

در نظر داشتن ضرورت و تحليلي  -اين جستار با روش توصيفي .استسلامت رواني او مؤثر  ينكودك و تأم

بهزيستي پرداخته ی هابررسي مؤلفهبه و خودشكوفايي كودكان  یورسلامت رواني و افزايش ميزان سطح بهره

مبتني بر واقعيت بيروني  ساده كهخيالي با  با اسلوبي روان زكريا تامر نتايج پژوهش حاكي از آن است كه .است

 یهابه موازات تبيين ارزش يساني اناز عناصر طبيعت و گاه، برگرفته حيواني هايييتقالب شخص است و در

 یهاو بهبود سلامت رواني و در نهايت به تبيين شاخصكودك ابعاد رشد شخصيتي يش به هاداستاندر  اخلاقي

با ديگران،  مؤثرمثبت و ارتباط خودمختاری،  ،پذيریخويشتن ،ازجمله رشد فردی يشناختبهزيستي روان

با همچنين  پردازد؛يمجهان پيرامون در مديريت شرايط  داشتن قدرت مؤثر و تسلط ،معنامندی در زندگي

ا در ر پندارهخودبه  كاربردهای نمادين و استعاری زبان در تلاش است دوری از خود انگاری آرماني و توجه

  نهاد كودك نهادينه كند.

 ی بهزيستي، زكريا تامر، داستان كودك، سلامت روان.هامؤلفه كلمات كلیدی:
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 مقدمه. 1

مسائل  ترينييكي از اساس مسائل مرتبط با آنان وروند شمار مي به جامعه سازيندهنسل پويا و آان، كودك

ة فردی و اجتماعي و بجاناهتمام به رشد همهبدون شك كه  ،كنوني است يشناسدر روانشناسي و جامعه

؛ است یابنيادين فرهنگ هر جامعه هایيتاز اولونسل  و تثبيت شخصيتي پويا برای اين كمك در خلق

اعتقاد به تربيت آزاد يا غير محدود به محيط و  ،در جهان كنوني با پيشرفت چشمگير قدرت ذهن بشرلذا 

 ترينیاز راهبرد به عنوان يكي يرمستقيمآموزش غ يعني ،است و همواره بر اين اصل مهم يافتهتوسعه ،سن

داستاني كه در چارچوب ادبيات  ييهاكتابيژه وبه ،كتاب است؛گرديده يدتأك ،تربيتي – پرورشي یهاروش

 هكچنانآيند؛ شمار ميبه يرمستقيممطلوب به شكل غ تربيت مداومِهای يوهشيكي از  شوند،يكودك ارائه م

و خوشايندی است كه كودك از خلال مطالعه، با آن  بخشتجربة زبانيِ لذت : كتاباندگفتهدر اهميت آن 

درنهايت منجر به تكامل  كند وارتباط برقرار كرده، به تقويت حس هنری و ارتقای ذوق ادبي او كمك مي

 گيری شخصيت، ايجاد هويت و آموزشِ هنرِ زيستن كودك سهيم استگردد و در شكلرشد عقلي وی مي

 (.11: 2009قناوی، )

لة كاملاً جديد را أدو مسكه  گرامثبت روانشناسيرشد مطالعات  بااخير،  هایدهه در از سويي ديگر

 یوربهرهو رضايت احساس  ،سالم برای برخورداری از شادی يتشخص كمك به افراد با -1دارد: مدنظر 

در  مطالعاتي (.25: 1394هفرن و بونيول، ) يانسان هایقابليت یكمك به شكوفاساز -2.بيشتر در زندگي

بهزيستي انجام شد كه صرفاً  ويژهبه نگرمثبت روانشناسي مختلف هایجنبه سازیو مفهوم درك زمينة

 از رضايت احساس داشتن كه معتقدند دانند؛ بلكهنمي سلامت را كافي احساس برای بيماری نداشتن

 پيشرفت و اجتماع و جمع با مطلوب رابطه و جهان، پيوند با مؤثر و كارآمد تعامل بسنده، پيشرفت زندگي،

؛ (33: 94 به نقل از مرادی 2007گادامش،) داندسالم مي فرد هایمشخصه از مثبت، رضايت از زندگي را

 گرامثبت شناسيروان جنبش در ایعمده سهم ريف عاملي شش با توجه به دامنة شمول اين نظريه، مدل

 استعلا برای تلاش بلكه؛ نيست لذت كسب معنای به بهزيستي معتقدند او طرفدارانريف و  .است داشته

 (.218: 2016)فتون،  شوديم متجلي فرد هایييتوانا و استعدادها تحقق در كه ارتقاست و

 اين ييشناسا و بهزيستي ازجمله و يشناختروان ةمؤلف براساس كودك ادبيات به پرداختن ضرورت

 ،كودك علمي ديد گسترش موجبات ادبي یهانشيآفر قبيل اين كه گردديم مشخص ييازآنجا كتب دسته

 صحيح ةفلسف تواندمي كودك كه ایگونه به كند؛مي فراهم را انديشه نيروی تربيت و تقويت هدايت،

 و رشد و آن اب مواجهه راهبردهای و هاچالش ،خويش دنيای با غيرمستقيم صورت به و بيابد را زندگي

 در محورهايي چنين در نييتب و پژوهش معتقدند، گانرندنگا شود. آشنا خود اجتماعي ميل گسترش
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و در عرصة فردی  كودكان توانمندهای شكوفاسازی راستای در ادبي گونهنيا تياهم و نقش شناساندن

 ي سودمند خواهد بود. اجتماع

 ،بهزيستي ،روح و جسم سلامت شادكامي، با در نظر داشتن رسالت ادبيات كودك كه هدف نهايي آن

 یهاآرمان و انساني و ملي هایيشهاند خدمت در كه ينوجوانان و كودكان خوشبختي ،اعتقاد و ايمان رشد

 ادبيات از بخشي بررسي به ،اين جستار در تلاش است .(15 :1379 نژاد، شعاری) است بشری والای

 نصائح» كوتاه داستان ةمجموع لذا بپردازد، ريف بهزيستي نظرية بر يهتك با تامر زكريا كودك داستاني

 است. داده قرار نظر مطمع را نويسنده اين «مهمله

 قالب در ميرمستقيغ آموزش نقش یاثرگذار و كودك ادبيات اهميت بر ديتأك هدف با روپيش پژوهش

 -توصيفي روش با جامعه، در ادبيات گونهنيا بيشتر چه هر جيترو و بهبود تبيين ضرورت و داستاني ادبيات

 :است ذيل یهاپرسش به پاسخ پي در یاكتابخانه منابع بر هيتك با و تحليلي

 است؟ يافته نمود بياني چه با تامر زكريا روايي زبان در بهزيستي یهامؤلفه

 نويسنده اين «مهمله نصائح» داستاني مجموعة در كودك يشناختروان بهبود و اخلاقي رشد هایمؤلفه

 است؟ چگونه

و چگونه در جهت تحقق استعداد « نصائح مهمله»ی بهزيستي در مجموعة داستاني هامؤلفهكاربست 

 است؟ اثرگذاريي فردی توانا
  

 . پیشینۀ پژوهش1-1

مقالة  : ازجملهاست، ی انجام پذيرفتهآماربا رويكرد  روانی متعددی در حوزۀ سلامت هاپژوهش تاكنون

نوشتة « ي ريف در بين دانشجويان دانشگاه اروميهشناختروانبررسي ساختار عاملي مقياس بهزيستي »

بررسي »و مقالة  (1389ي در سال)شناختروانی نوين هاپژوهشدر مجلة  شدهچاپفرزانه ميكائيلي، 

آموزان دبيرستاني مدارس شناختي ريف در دانشسنجي مقياس بهزيستي روانهای روانشاخص

در فصلنامة  شدهچاپنوشتة سميه ساداتي و قوام ملتفت « پايايي، روايي و ساختار عاملي ن:تيزهوشا

های بهزيستي بر روی جامعة آماری كه بررسي مؤلفه( 1395گيری تربيتي دانشگاه علامه در سال )اندازه

 .اندنامه پرداختهخاصي با در نظر گرفتن يك متغير از طريق پرسش

تحليل »است؛ از جمله: مقالة ورت گرفتهص ييهانيز پژوهش ردر خصوص ادبيات داستاني زكريا تام

 محمدی اويسنوشتة شهريار نيازی و  «ركريا تامزاسب سفيد  هةروانكاوانه از داستان سياه زنگي از كتاب شي

داستان و حوادث آن  هایيتتحليل شخص ( كه به1391در سال ) عربي اتيو ادبدر مجلة زبان  منتشرشده

 ةمطالع ركودك زكريا تام یهادر داستان پردازیيتشخص»مقالة است؛ روانكاوی فرويد پرداختهة طبق نظري

در مجلة   منتشرشده نوشتة فاطمه قادری و زينب زارعي «للسنونو ۀقالت الورد موردی لماذا سكت النهر و
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اين  يرتأثو بكار رفته  هایيتكه در آن به بررسي انواع شخص( 1392)در سال نقد ادب معاصر عربي 

الموتیفات الأسطوریه والفولکولوریه فی النثر السوری »مقالة  است؛پرداخته ر جذب مخاطب كودكد هايتشخص
ميلادی  «2013»در سال  الموقف الأدبیدر مجلة  منتشرشده« بيان ريحانوفا» ةنوشت «قصص زكریا تامر نموذجا

 و كاركرد هاسطوره و ادبيات فولكلور در قالب روايت پرداخت يریكارگكوتاه و نوع به یهابررسي داستان كه

العاده و غيره را مورد واكاوی قرار تولد خارق ،در جستجوی گنج يز،مكان سحرآم موضوعاتي چون

 است.داده

بهزيستي  یهابررسي مؤلفه»عنوان ( با 1395مظفری و عليزاده در سال )ای به پژوهش رشتهينبحوزۀ  در 

توان اشاره كرد؛ يماست،  منتشرشده البلاغهنهجنامه كه در مجلة پژوهش «البلاغهريف در نهج يشناختروان

 یهاخصوصاً بهزيستي پرداخته و مؤلفه يشناختدر مسائل روان ع() يعل نيرالمؤمنيامر تبيين نظنگارنده به 

 است. شده اين نظريه را مورد واكاوی قرار دادهشناخته

آن در  تبعبهعربي در ايران و ادبيات ۀ حوزدر بهزيستي  یهابررسي مؤلفهۀ در حوزاما تاكنون پژوهشي 

نيز مورد ا در تلاش است اين بعد مغفول مانده رجستار ين بنابراين ا ؛استنگرفته صورت آثار زكريا تامر

  .واكاوی قرار بدهد

 . بحث و بررسی2

 ی ریفشناختروانبهزیستی  دل. م1 -2

در محوری قرار مفهوم سلامت روان چيزی فراتر از آن است كه  ،گرامثبت یهادگاهيد امروزه با پيدايش

ه كاست  يمفاهيم جملهاز  و باشدآن بيماری و ديگر سوی آن سلامت افراد قرار داشته یسوكبگيرد كه ي

 دانستحالت روحي مثبتي  همان توانيممختصر آن را  طوربهكه  ،تعاريف متعددی برای آن شده است

خود در سطح فردی  یتحقق توانايي و خود شكوفايي استعدادها ،كه دربردارندۀ سلامت عقل و رفتار ايمن

از تعادل  يحالتبه    whoتعريف سازمان جهاني بهداشتهمان  حقيقت در ؛رديگيدر برمرا  و اجتماعي

 .(9: 2005شود )زهران، اطلاق مي صرفاً نبودن بيمارینه اجتماعي و و رواني  ،جسمي

و دارای مركز تمركز روانشناسي مثبت نگر  است؛ مفهومي كهسلامت روان در كليدی  یهزيستي معيارب

ی فردی با موازين و و سازگارتعاريف متعددی است كه در برگيرندۀ مفاهيمي چون احساس رضايت 

ريف به معنای شكوفايي  ازنظر (؛127: 2012، معمريةي معنامندی در زندگي است )اجتماعهنجارهای 

ی هاواكنشبه  مربوط ی از استعدادها در نهايت حد امكان كهبرداربهرهها و كسب ييتوانا و تحققفردی 

با  ( ريف ,1998Ryyf and Singer :14) يابديمطول عمر بهبود  و با استی روزمره فشارهاافراد به 

 مفهوم راجرز، نظر از ازجمله: فرد كامل رواني مثبت دربارۀ عملكرد زيادی نظری هایچارچوب بررسي

آلپورت و... الگوی  و پختگي بلوغ مفهوم اريكسون، شناختيروان مراحل الگوی مزلو، شكوفايي خود
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خويشتن رشد فردی،  از: اندعبارت كرد، كه مطرح خويش را شناختيروان بهزيستي شش بعدی نظری

 محيط. ارتباط مثبت با ديگران و تسلط برهدفمندی در زندگي، خودمختاری، پذيری، 

 «قصائد مهمله»ی بهزیستی در مجموعۀ داستانی هامؤلفهبررسی  .2-2

ها كوشد تا در آنميكند و ميتازه آشنا  یهاامروزه ادبيات كودك گذشته از اينكه مخاطب خود را با تجربه

ها نيز در پرورش شخصيت فردی و اجتماعي آن ،نو و باارزش به وجود بياورد هایيشهاحساسات و اند

را  یو ديگر خود تا محيط خود و مسائل زندگي، فرهنگ جامعه كندياثرگذار است و كودك را ياری م

 یهاخوانش داستان ضروری است كه كودكان در»گويد: يدارد و م يداين نكته تأكبر زكريا تامر نيز  .بشناسد

 كنم؛يسالان فرار نماز دنيای بزرگ بزرگ نويسميماني كه برای كودكان مالبته ز ؛دنخوب سهمي داشته باش

: 1996)اليسوعي، « سالان داشته باشمنفوذ بيشتری در دنيايي پر از غم و نااميدی بزرگ خواهميبلكه م

كودك را  كوشديمو  پرواضح است كه اين نويسنده اهداف پرورشي كودك را مدنظر داشته است .(396

اكنون به مواردی كه در مجموعه داستاني  .ی كنوني و حقايق آينده و مشكلات جامعه پيوند بزندبا دنيا

 های بهزيستي پرداخته، اشاره خواهيم كرد.به تبيين مؤلفه« قصائد مهمله»

  Personal growthرشد فردی. 2-2-1

يعني احساس مداوم رشد شخصي، بلوغ و گسترش خود، همچنين دست يافتن به تجربيات جديد فردی، 

ضمن « من الكسلان»داستان  .( ,1989Ryyf :1069)فرد در طول زمان  ی بالقوه و بهبود مستمرهاييتوانا

برای برطرف رنگي كه مدام خواب است و شخصيت گاو و گربة  سياه مذمت خصيصة تنبلي با تقابل دو

كند، لاغر اندام است و ضعف جسماني ناشي از لاغری خود را، با توانايي كردن گرسنگي خود تلاشي نمي

های كند؛ ولي گاو دارای شخصيت تلاشگر است كه فعاليتداشتن در گرفتن موشها و پرندگان توجيه مي

 دهد. روزمرۀ خود را بر اساس ماهيت وجودی خود، انجام مي
نامت قطة نحیلة سوداء بالقرب من بقرة تلتهم العشب بشراهة ولکنها لم تستمرّ في نومها واستیقظت علی خوار »

 .(12: 2010)تامر،« البقرة فصاحت بها: اخفضي صوتك قلیلًا حتی أستطیع النوم
 های خود ویتوانمندبيانگر شخصيت فرد روبه رشد، آگاه به  گاو كهيت دو شخصنويسنده با تقابل 

كند بر يمی شخصي ندارد، تلاش هاتجربهيستايي است، كه گشودگي به و اگربه كه بيانگر فرد منفعل 

ي شناختروانيد كند؛ استفاده از صفت سياه برای گربه در اين داستان، كاركرد نمادين و تأكمسألة رشد فردی 

از  و سوءاستفادهين نشانة گناه و همچنكل نماد سعد و نحس  طوربهدارد؛ زيرا گربه در فرهنگ نمادها 

های اين جهان است؛ در فرهنگ عاميانة مسلمانان اگر گربه كاملاً سياه باشد، نماد ظلمت و مرگ يخوب

(. در اين داستان گربه خود را فردی كه دارای توان تعالي نفس 700: 4ج ، 1384: و گرابرنشواليه است )
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داند، كه در تلاش است آنچه در وجودش نهاده يمودمند را شخصيتي س گاو خودپندارد ولي ينمباشد، 

 :كنداست را به فعاليت برساند و گربه را وادار به تلاش فردی ميشده

نت قطة كسلی محبة للنوم كارهة للعمل ألا ترین كیف أعمل منذ الصباح حتی فقالت لها البقرة بصوت مؤنّب: أ»
 .(12: 2010)تامر، «بتقلیدي والعمل مثلما أعملالمساء لیسمن لحمی ویتزاید حلیبی؟ أنصحك 

چيزی بيش  وضعيت فعلي خويش فراتر بروند و ها است كه از محدودۀتعالي نفس در ذات انسان

شخصيت بيان  پاسخ ميان اين دو قالب پرسش و (. نويسنده در187: 1395شارف، ) ازآنچه هستند بشوند

شود؛ چراكه گربه حتي ضعف خود جر به عدم تعالي مينحوی من كند كه عدم توجه به رشد فردی بهمي

قالت البقرة للقطة: لو كنت نشیطة فعلًا لما كنت هزیلة »داند: فكری خود نمي را ناشي از عدم سلامت رفتاری و
البقرة: ما تسمّینه هزالًا وضعفاً هو رشاقة تحتاج إلیها القطط لمطاردة الفئران والعصافیرقالت الجسم ضعیفة. قالت القطة: 

كند كه نويسنده در پايان داستان تبيين مي (. 12: 2010)تامر،  «أنت مجرد قطة ثرثارة تتکلّم من دون أن تسمع

 .ها و بالندگي فردی استتنبلي مانع تحقق توانايي
پرسد: آيا صدايي از صدای من جغدِ مادر در پاسخ به پرسش بچه جغد كه مي «الأمهات»در داستان 

 Positive تواند در پرواز از من جلو بزند؟ با ايجاد فرايند توجه مثبتزيباتر است؟ و آيا شاهين مي

regard  توجه مثبت به كند. تكامل فردی تأكيد مي بر رشد و دهد واو را به سمت بالندگي سوق مي

ناكام كننده است؛ چون توجه مثبت برای رشد  هاآنبه  و عدم توجه خشنودكننده هاآنبرای  كودكان

مادر به كودك توجه مثبت نكند، در اين صورت از گرايش فطری  و اگرشخصيت اهميت زيادی دارد 

 (.423: 1401خود پنداره جلوگيری خواهد شد )شولتز،  و رشدكودك به شكوفايي 

 كند:گونه تبيين مين، اين فرايند را اينزكريا تامر در داستا

قالت لها: كل من یسمع صوتك الجمیل سیضطرّ إلی التمایل والتصایح منتَشیاً.../فأجاب الأم: لاتقارني نفسك »
كل الجیف وبالصقر الطائش المتهور الأحمق  .(18  :2010)تامر،  «بالنسر الجبان آ

و در پرواز  شوديدر جامعه با واكنش بد اطرافيان مواجه م آواز خواندن به خاطربچه جغد  زماني كهاما 

 گونهينا رتام ؛ وليراهنمايي نكرده است يدرستمادرش او را به كنديمان مرسد، گينمبه سرعت شاهين 

 رساند:يداستان را به پايان م
 (.18: همان) «إلّا ما كانت تؤمن بهولکنها عندما صارت أماً ذات أبناء عرفت آنذاك أنّ أمها لم تخدعها ولم تقل لها »
بلكه به است؛ نكردهد تنها او را راهنمايي بكند كه مادرش نهيقين پيدا مي شودوقتي خودش مادر مي 

راهنمايي و  ةبالندگي و رشد فردی در سايبر در اين داستان تمركز اصلي است.  آنچه ايمان داشته واداشته
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يد خودِ به تازگي تائعدم منزلة بهيد رفتار كودك توسط والدين تائعدم  يرا هموارهز است؛نقش پدر و مادر 

 (.423 :1401شولتز، دانند )يمپرورش يافتة خويش 

يت هابالگويد: به يمتمساحي به شاهين كوچكي كه در حال پرواز است « التماسیح بأجنحة»داستان در 

ي بچه شاهين را از اين و شگفتاست دادهدستازيش را هابالافتخار نكن پدربزرگ من هم بال داشته ولي 

 كند:يميه او توجو نداشتن تجربة  را با كم سن و سالي مسأله
نظر التمساح من نهره إلی صقر صغیر یطیر متواثبا من شجرة إلی شجرة وصاح مؤنّباً مغتاظاً ناصحاً: لاتکن مغروراً »

 (.22 :2010)تامر،  «یتیحان له الطیرانكثیر التباهی بجناحیك فجدي كان یمتلك جناحین قویین 
 ؛اندجامعهيك محور حقيقي در  دو قطبكنندۀ يانبكنايي  صورتبه و تمساحيت شاهين دو شخص

در مسير تحقق  بازدارندهو تمساح نماد نيروهای مهاجم و  گرتجربهی، پرانرژشاهين همان مخاطب نوجوانِ 

بدون هرگونه  توانديو م تمساح با اژدها هم خويشي داردچون ازنظر مفهومي ة فردی است؛ و تجربرشد 

زيرا وضعيتي ظلماني و مهاجم را ؛ گرايي استمرگ و منفي هایيكيها را نابود كند، نماد تارشفقت انسان

يت شاهين دو شخصتقابل  با . زكريا تامر(554، 4: ج1384گرابرن،  )شواليه و دهديدر ناخودآگاه نشان م

يا و يدكننده ناامكند كه در ارتباط با احساسات مهاجم و يمطب خود اين نكته را بيان به مخا و تمساح

ی شخصيتي كه و بهساز استعدادهاافرادی كه در مسير مخالف با رشد فردی ما قرار دارند، نبايد شكوفايي 

 در فرد قرار دارد را ناديده گرفت.

 Self-پندارهخود. كودكان تأكيد شده است پنداره در بر ضرورت تقويت خوددر اين داستان همچنين 

cocept  رويدادهايي كه نسبت به  واسطه از خود فرد است كه از ديگران، اشياء وبخش مستقيماً و بي

آنچه  پنداره تصور فرد ازآنچه هست، آنچه بايد باشد و يابد و خودخويشتن بيروني هستند، تمايز مي

 (.314: 1401دوست دارد باشد، است )شولتز، 

 بر ضعف در بخش پاياني داستان، علاوه بر عدم اعتماد شاهين به تكامل مهارت ذاتي در پرواز كردن،

كند و صرفاً كند و در پاسخ به رفتار تمساح فقط احساس ترس و نگراني مييمۀ او نيز اشاره خود پندار

يش عمر و افزاهارت با تكامل سن آيد تا پرواز كردن را فراموش نكند؛ فارغ از اينكه اين مبه پرواز درمي

 بهبود يافتني است:

فأجاب التمساح: أحبَّ جدي السباحة فی الماء ونسی جناحیه و كفَّ عن استخدامها فاختفی الجناحان تدریجیاً »
 (.22: 2010)تامر،  «كأنّها لم یکونا یوماً فدهش الصقر وبادر إلی لطیران بلهفة حتی لا یفقد جناحیه
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 Self acceptance خویشتن پذیری .2-2-2

 ارزشيابي، در است؛ اينكه  فرد گذشتة خويش زندگي و خود به مثبت نگرش داشتن معني به 

البته اين مانع از انتقاد و پاسخگويي  كند؛ رضايت احساس كل در خود هایفعاليت و هاتوانايي استعدادها،

« سلحفاة كثیر الأماني»در داستان . ( ,1989Ryyf :1071)شود فرد به خود و ارزيابي مداوم رفتارش نمي

كند است؛ لذا آرزو ميخسته شده شده كلافه وخاطر كند راه رفتن مورد تمسخر واقع پشت از اينكه بهلاك

 مثل خرگوش، فيل، آهو يا حتي ماشين باشد:
ت» مفتوح العینین إلی أقصاها فرأت السلحفاة الاستماعَ إلی الساخرین من بطئها فی السیر وتجوّلت فی الغابة  مَلَّ

أرنباً وراقبته بإعجاب تمنّی أن تصبح مثله فقال لها الأرنب ناصحاً: أنا مخلوق ضعیف لا أستطیع مقاومة خصومي ولا 
نجاة لي منهم إلّا إذا هربت راكضاً بأقصی سرعة...فقال لها الفیل متذمراً: أُمنیّتك أغبی أمنیّة سمعتها طوال حیاتی فأنت 

الجسد الضخم متناسیة أنّه یحتاج كل یوم إلی الکثیر من الطعام والماء فأضطرّ إلی العمل لیلَ نهارَ كأنّي مجرد  ترین
 (.36: 2010 )تامر، «خادم لهذا الجسد الغلیظ

های توجه نكردن به محدوديت در اين داستان آنچه مشخص است، عدم رضايت از خويشتن كنوني و

نويسنده با بيان محدوديت ساير حيوانات جنگل از زبان خودشان درصدد  ديگران است؛ فردی خود و

های شناختي وارهكه هر فردی بايد بهترين خود باشد و با از بين بردن طرح است، مخاطب را متوجه كند

مجموعة باورهايي بر  گيرند،دوران كودكي شكل مي ها دروارهمنفي به پذيرش خويشتن برسد؛ اين طرح

نحوۀ  كند ومعيارهايي برای خود تدوين مي خود كه براساس آن قوانين و باطات دروني انسان بامبنای ارت

خاطر تمسخر  پشت به(. در اين داستان لاك326: 1395شارف، ) كنندها را بيان ميتفسير تجربه ادراك و

است؛ ولي داده را در فكر خود شكل« كاش شبيه ديگران بودم» و« من خوب نيستم»وارۀ ديگران به طرح

كند، كه درنهايت منجر به خويشتن های ديگران مواجه ميرا با محدوديت نويسنده برای حل اين بحران او

 گردد:پشت ميپذيری لاك
فکرت السلحفاة فی كل ما سمعته وهربت كل أمانیها ولم یبق لها سوی أمنیّة واحدة هی أن تبقی سلحفاة بطیئة »

 (.36: 2010)تامر،  «منها السیر لا تبالی بالساخرین
ای ها تأكيد دارد. ذكر اين عنوان، استعارهبر شناخت محدوديت« مندیل أسود فی سماء زرقاء»داستان 

كشد كه دچار خودشيفتگي پذيری است؛ نويسنده كلاغي را به تصوير ميشناختي از عدم خويشتن

های منطقي در تلاش است بيان استدلال گياه و با خلق گفتگويي دوستانه ميان كلاغ و ازحد است وبيش

 خودانگارۀ آرماني كلاغ را از بين ببرد:

طار الغراب الأسود متنقلًا من غصن إلی غصن وقال لشجیرة ورد أبیض: لوني الأسود هو أجمل لونٍ بین الألوان »
للشجیرة ورد الأبیض: صوتي  فقالت له الشجیرة ناصحةً: تذكر أنّه لا یوجد ورد أسود وشجرة سوداء وعشب أسود ...وقال

و أصواتها قال للشجیرة الورد الأبیض: طیراني هو الأرشق  هو أعذب الأصوات فقالت له الشجیرة ناصحة: تذكر البلابل
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والأقوی والأجمل فقالت له الشجیرة ناصحة: لاتنس طیران الصقور والنسور والغیوم .../قال لشجیرة الورد الأبیض: أنا 
 (.24: 2010)تامر،  «علم السبب الذی یجعل الشعراء یتجاهلون حین یکتبون قصائدهمأشجع الطیور لا أ

های ضعف ها واز قوت بينانهپاية ارزيابي واقع بر  image-Idealized selfخودانگارۀ آرماني

درنهايت  (.248: 1401نيافتني كمال مطلق استوار است )شولتز، شخصي استوار نيست؛ بلكه بر آرمان دست

 های يا همان خودانگارۀ واقعي روبروبيان دلايل منطقي كلاغ را به پذيرش خود واقعي با تمام محدوديت

 كند:مي

فقالت له شجیرة الورد الأبیض: لعلّ السبب هو أنّك دائم الهرب من صیادین لم یحاولوا یوماً اصطیاد أیّ غراب. »
 (.24: 2010تامر، ) «فسکت الغراب وكفّ عن الطیران من غصن إلی غصن وندم

ها كند تا نتيجة مخالفت با خود، عدم توجه به محدوديتنويسنده تلاش مي« بحر العصفور»در داستان  

كشد كه نه خويشتن خود را پذيرفته و اهميت پذيرفتن خويشتن را تبيين كند؛ لذا گنجشكي را به تصوير مي

برخلاف بقية  و هارد با وجود محدوديتگنجشك اصرار دا دهدنه اهميتي به راهنمايي ديگران مي و

 :همنوعانش برای دريا آواز بخواند و به آنجا سفر كند

لزرقة السماء وضیاء الصباح وغروب الشمس ولکن عصفوراً واحداً إختار الغناء لبحرٍ یجهله  يكانت العصافیر تغنّ »
للبحر مؤكدة له أنّ العصافیر حین تتعب لا تجد ره طوال عمره وقد نصحته عصافیر عرفت البحر أن یکفّ عن حبّه یولم 

 (.20 همان،) «ما تحطّ علیه فی البحر وتهوی إلی مائه لتهلك غرقاً فلم یکترث العصفور لها
دارد؛ در اين داستان، با توجه دادن مخاطب به نتيجة تأكيد بر خودانگارۀ آرماني، او را از اين كار بازمي

كه گنجشك اين خودانگارۀ آرماني را دارد، اسير  است؛ زيرا زمانيبيين شدهخوبي تاين مسأله در داستان به

 كند:گردد و ديدن دريا را فراموش ميقفس مي

استمرّ فی ابتکار الأغانی المفعمة بالشوق إلی البحر وتمجیده ولکنّه عندما قبض علیه مصادفة وسجن فی قفص، »
 (.20 همان،) «ع إلی باب القفصنسی البحر نسیاناً تاماً وباتت كل أغانیه تتضرّ 

 Self determination خودمختاری. 3-2-2

ی كه فرد قادر است با فشارهای اجتماعي روبرو اگونهبهبودن است،  فردمنحصربهاحساس استقلال و 

شود و به شيوه و توانايي خود فكر و عمل كند و توانايي كنترل تنظيم رفتار خود از درون و ارزيابي خود 

 .( ,1073Ryyf :1069)باشد بر اساس معيارهای شخصي را داشته

شخصيت گياه، احساس استقلال  در داستان )عشب أزرق( نويسنده در تلاش است با استفادۀ نمادين از

شوند را به تصوير بكشد؛ منجر به احساس بهزيستي فرد مي و اندو شايستگي كه ناشي از خودمختاری

مقاومت  درختان باغ او را به صبر و شود وخانه آغاز ميداستان با بيان تشنگي حاصل از نبود صاحب

 یعیش فی حدیقة بیت سافر أصحابه ...فأشفقت علیه عذّب العطش عشباً »تا زمستان فرابرسد:  كنند،دعوت مي
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أشجار الحدیقة ونصحته بالصبر وذكرته بأنّ الشتاء موشك علی المجیء وقد تحقّق ما قالته الأشجار فبعد أیام قلیلة 
ازدحمت السماء بالغیوم السود وانهمر فجأة مطر غزیر ففرح العشب وتمنی لو أنّه كان یمتلك صوتا لأطلق الصیحات 

 .(6: 2010 )تامر، «المبتهجة وشکر للمطر كرمه فاغتاظ الریاح من العشب
ي دارد، تا اشاره به دوران كودكي نوجواني داشته و مفهومي شناختروانجنبة  « عشب»استفاده از كلمة 

طور خالص نماد زايش دائمي و جريان بدون زندگي و بهة اولين مرحل ،نماد رشد چمن() ياهگباشد؛ زيرا 

 ها وباد كه استعاره از سختي . همچنين(797 :2، ج4138نيروی حياتي است )شواليه و گرابرن،  توقف

بالد. در به رنگ سبز خود مي دهد ومندانه پاسخ ميگياه عزت كند ومشكلات است، با گياه مواجهه مي

 :كنداينجا نويسنده احساس استقلال را تداعي مي
القبیح والبحث عن لونه آخر جمیل یلیق به كاللون الزرق فدهش العشب من نصحته ساخرة بالتخلّی عن لونه »

نصیحة الریاح وقال لها مستنکراً هذه أول مرة أسمع فیها أنّ اللون الأخضر قبیح ضحك العشب كأنّه تذكر أمراً طریفاً ثم 
 (.6: 2010 )تامر،  «قال للریاح مستنکراً: تصوّري كم سیضحك الناس حین یرون عشباً أزرق اللون

 كند:تكانش باد ترسيم مي حس شايستگي را با مقاومت گياه در برابر وزش و و 
فظلّ العشب مصرّاً علی لونه الأخضر ومتفاخراً به وفغضبت الریاح وهبّت علیه قویةً شرسةً محاولةً اقتلاعه فانحنی »

 .(6، )همان «وتمایل وترنّح وارتجف ولکنّ جذوره بقیت متشبّثة بترابها
 مقابله برایردی، ف توانايينويسنده در تلاش است با بيان اين داستان، بر اهميت مؤلفة خودمختاری و 

 تأكيد كند. اجتماعي فشارهای با

است شدهخسته اش،گمشده خاطر جستجوی مادر كودك با كبوتری كه به« السماء الخضراء»در داستان 

كمك كبوتر برای پيدا كردن  شود و اقدام به حمايت وخواب رفته، مواجه ميدر دفتر نقاشي كودك به و

 كند:مادرش مي
تسلّلت حمامة صغیرة رمادیة اللون إلی دفتر رسم یملکه أحد الأطفال ونامت فی صفحة من صفحاته البیض وعندما »

 (.34 همان،) «فتح الطفل دفتره صباحاً فوجئ برویة حمامة نائمة فی نهایة صفحة بیضاء
كند؛ نويسنده با اين تصويرسازی به احساس خود اقدام به حل مشكل كبوتر مي باور وكودك براساس 

مند است؛ ها بهرهمؤلفة خودمختاری اشاره دارد؛ اما نكتة مهم اين است كه او از تفكر خلاق در حل چالش

شود وجه ميمتكودك توأم با داشتن احساس استقلال، هنگام كشيدن آسماني برای يافتن مادر كبوتر، وقتي 

 كند:و اقدام به خلق آسمان سبز با ابرهای زرد مي كندرنگ آبي ندارد، آسماني سبز  ترسيم مي
وطلبت الحمامة الصغیرة من الطفل القلیل من الماء لأنّها عطشی فرسم الطفل نهراً أزرق اللون فبادرت الحمامة »

سماء زرقاء حتی تعاود البحث عن أمّها فقال الطفل: ما لدیه إلی الشرب منه حتی ارتوت وقالت للطفل إنّها محتاجة إلی 
من ألوان زرق قد نفد ورسم سماء خضراء تعبرها غیوم صفر ونصح الحمامة الصغیرة بالمسارعة إلی الطیران والبحث عن 

 .(34 ،)همان «أمّها
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است؛ دهآورهنجارها  از آزادی و خودكفايياين همان چيزی است كه ريف در مفهوم خودمختاری، 

توانايي حل مسأله  كارگيری عنصر خيال در آفرينش تصويرهای تازه، قصد بيانزكريا در اين داستان با به

 .را دارد ها و حتي تقابل با هنجارهامواجهه با چالش در

 Positive relationships with others ارتباط مثبت با دیگران .4 -2-2

مطبوع،  هاييانسان عمدتاً ويژگي اين با ديگران، افراد با ارضاكننده و باكيفيت رابطة داشتن يعني

علاوه « الثور الغاضب»در داستان  .( ,1989Ryyf :1078) هستند ديگران داشتن دوست در توانا و دوستنوع

گذارد، نويسنده در تلاش است بر علاقة اجتماعي آدلری آثار منفي كه در جسم فرد مي بر مذمت خشم و

 فاقد علاقة اجتماعي باشد محكوم به  شكست و كند؛ زيرا اگر فرد با جامعه مخالفت داشته باشد و تأكيد

های آسيب فردی است. علاقة اجتماعي، استعداد فطری همكاری كردن فرد با ديگران، برای رسيدن به هدف

ها دوری كند؛ ه آنطور كامل از ديگران يا تعهدات نسبت بتواند بهكس نميشخصي و اجتماعي است؛ هيچ

(؛ 202: 1401افراد برای اينكه سالم باشند و خوب عمل كنند، نياز اساسي به تعلق داشتن، دارند )شولتز، 

هاج الثور » :كه شخصيت گاو بيانگر فرد فاقد علاقة اجتماعي است اندحيوانات ذكرشده نماد افراد جامعه
اً وقطةً هزیلةً سوداء اللون ودیکاً متباهیاً بعُرفه الأحمر ولکنّهم لسبب غیر معلوم وحاول أن ینطح بقرة وحماراً وخروف

  (.10: 2010تامر،  («ابتعدوا عنه هاربین بأقصی ما یملکون من سرعة فی الركض
پردازی ناشي از خيال ادبي محض نيست، ای دارد كه صرفاً يك شخصيتدر ادامه  گاو با بلوط مواجهه

 ،طور خاص نشانگر استحكامبه ؛نماد عظمت و شوكت استمفهومي  ازنظرزيرا بلوط  بلكه هدفمند است؛

مرادف قدرت  هاها و مكانرفعت به مفهوم معنوی و مادی آن است و در همه زمان و عمر دراز ،قدرت

و  های اجتماعيتواند استعاره از هنجاریاينجا مي . در(110: 2ج ، 8413، است )شواليه و گرابرنبوده

نظر الثور إلی ما حوله باحثاً عمّن ینطحه فلم یر إلا شجرة سندیان تنتصب خضراء » وني جامعه باشد:نيروهای بير
ل إلیه أنّها تحتقره وتتحداه فاغتاظ منها وتأهّب لأن ینطحها ولکن شجرة السندیان  مزهوة غیر مبالیة بکل ماحولها وخُیِّ

 )همان:« ولا منشاراً فقال الثور للشجرة فقد تزاید غیظه: أنا لن أندمقالت له ناصحة: ستندم إذا نطحتنی وقرناك لیسا فأساً 
10.) 

شود؛ دهد؛ ولي درنهايت از شاخ زدن به درخت بلوط پشيمان ميگاو به نصيحت بلوط گوش نمي

 همان اصلي كه آدلر در علاقة اجتماعي برآن تأكيد دارد:
أحسّ فوراً أن مطرقة ثقیلة قد هوت فجأة علی رأسه وتراجع وانقضَّ الثور علی شجرة السندیان ونطحها نطحة قویة ف»

راً الخطی ونظر إلی الشجرة فرآها شامخة لم یصبها أیُّ ضررٍ   (.10: 2010)تامر،  «إلی الوراء مترنّحاً متعثِّ
خودخواهي، در تلاش است به  كنار توجه به رذيلة غرور و نويسنده در« الشمس حكماً»در داستان 

شود؛ بپردازد؛ چرا اين نوع روابط منجر به ارتباط مثبت با ديگران مي  Congruentانياصل رابطة همخو

كنند و ای با ديگران برقرار ميكه مجذوب خود باشند، ارتباط همدلانهجای آندر اين نوع روابط افراد به
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: 1395)شارف، كنند غلط را بر مبنای دركي كه از نيازهای ديگران و خودشان دارند مشخص مي درست و

يابد و درنهايت هركدام تيغي و كلاغ نمود ميجوجه (، كه در اين داستان با فخرفروشي طاووس،212

 به ارتباط مثبت و صميمي توانند با پذيرش خود و ديگران توأم بااحساس تعلق پذيری و احترام متقابلنمي

 با يكديگر دست پيدا كنند:
مختالًا فخوراً بریشه الملّون وقال له: أنصحك بالتواضع والابتعاد عن الغرور انظر نظر القنفذ إلی طاووس یمشی »

إلیّ فأنا أجمل منك ولکنّی أحرص علی التواضع...فقال له الطاووس للقنفذ بصوت ساخر مستنکر: أأنت جمیل؟! لو 
لغراب إلی التوسط بینهما وقال كنت مثلك لاختبأت فی اللیل والنهار أو متّ خجلًا وتشاجر القنفذ والطاووس فسارع ا

لها مؤبخاً: من الخجل أن تختلفا ولا تطلبا ممن هو أجمل منکما أن یکون حکماً بینکما فقال الطاووس للغراب: أنت 
 (16: 2010)تامر،  «لست أجمل منّا ولونك الأسود یؤهلك للمشی فی الجنازات فقط

وكراتيك اشاره دارد؛ در اين منش افراد، نويسنده با خلق شخصيت خورشيد، بر اصل ساختار منش دم

ها تعصب نژادی، مذهبي و اجتماعي نشان پذيرند؛ آنمي كنند وشخصيت و رفتار ديگران را تحمل مي

اين منش  .(404: 1401ها بياموزد گوش كنند )شولتز، اند به هركسي كه بتواند چيزی به آندهند و مايلنمي

گری يابد و در پايان داستان با واسطهخورشيد كاملاً نمود مي های داستان با حضوردر بين شخصيت

تشاجر الطاووس والقنفذ والغراب وتعالی » رسند:نقش هدايتگری وی به روابط همخواني مي خورشيد و
صیاحهم غاضباً وادعی كل منهم أنّه الأجمل فتضایقت الشمس من ضجیجهم ورغبت فی السکینة وقالت للغراب: أنت 

ن الغربان وقالت للقنفد: أنت الأجمل بین القنافذ وقالت للطاووس: أنت الأجمل بین الطواویس فسُرَّ الثلاثة الأجمل بی
وكفّوا عن التشاجر وتباهی القنفذ بأشواكه وتباهی الطاووس بریشه وتباهی الغراب بلونه الأسود الذی یشبه لیلًا بغیر 

 (.16)همان:  «نجوم
كند؛ نويسنده ضمن گيری مثبت و مؤثر تأكيد ميمشخصاً بر ارتباط« باحةالطیور تتعلّم الس» در داستان

پذيری نيز توجه دارد؛ چراكه ازنظر علم تأكيد بر عدم ارتباط با افرادی كه ناآگاه هستند بر خويشتن

 پاافتاده وپيش شود؛ برخي جزئي وشمارِ تحريك روبرو ميروانشناسي انسان در دنيای تجربي با منابع بي

(؛ در اين داستان گنجشك 430: 1401شولتز، ) كننده هستندبرخي تقويت برخي مهم، برخي تهديدكننده و

 يافتن راهي برای آرامش اوست: درصدد پيدا كردن علت ناراحتي الاغ و

حطَّ كان أحد العصافیر الدوریة صغیر السن فضولیاً وكلما رأی حمیراً تنهق استغرب نهیقها وتساءل عمّا تقوله وقد »
 (8: 2010 ،)تامر «یوماً علی رأس الحمار ینهق وسأله بفضول: لماذا تنهق

داند، گنجشك شخصيتي است كه الاغ علت عرعر كردن خود را گوش ندادن ديگران به پندهايش مي

كه  را نصيحت كند؛ اما زماني خواهد كه اومطالب مفيد است؛ از الاغ مي همواره به دنبال كسب تجربه و

 كند:را رها مي بيند آنمهمي را نمي كننده وتجربه منبع تقويت ارتباط ودر اين 
ب دائماً بکل نصیحة » قال العصفور للحمار: أنا كما تری عصفور صغیرالسن والحجم ولکنّنی لست بالطائش وأرحِّ

تی لکل طائر هی أن مفیدة فهیّا انصح عصفوراً یبحث عن النصائح الحکیمة فتظاهر الحمار بأنّه یفکر ثم قال: نصیح
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یسارع إلی تعلّم السباحة وإتقانها حتی إذا وقع یوماً فی ماء عمیق استطاع النجاة من الموت غرقا فدهش العصفور 
 .(8 ،)همان «وضحك بمرح وقال للحمار: هیّا عاوِد نهیقك لأنّ عدد الذین لا یبالون بنصائحك قد ازدادوا واحداً 

صورت به انسان بايد بتواند اين دنيای چندوجهي را درك كند و نويسنده در تلاش است بيان كند كه

 مثبت كه هم برای خود و هم برای ديگران مؤثر باشد عمل كند.

 (Purpose in life)هدفمندی در زندگی. 5 -2-2

اين  است؛ دنبال كردن آن و در زندگي و داشتن هدف یريگجهت و پيدا كردن معنا تواناييِبه معني  

 ,1989Ryyf :)شود هم مي اشيزندگباورهای فرد در مورد هدفِ زندگي و معنای دربردارندۀ مؤلفه 

1075).  

ازنظر درمانگران وجودی زندگي تحت هر شرايطي معنا دارد و انگيزش اصلي برای زيستن ميل به معنا 

(. در داستان 197: 1393كری، ) هدف در زندگي است است و ويژگي بارز انسان تلاش برای درك معنا و

معنا در زندگي خروس شخصيتي بدون هدف، سرخورده از استعدادهای دروني و بي« الديك لايصيح»

قال الدیك أتعبني هذا الصیاح كل صباح » است؛ لذا از آواز خواندن هر روز صبح خود خسته شده است:
كثر من ألف سنة  (.44: 2010)تامر،  «ویجعلني أشعر أنّ عمري أ

اثرات بد آن در وهلة  اول بر روی فرد سپس جامعه  زكريا قصد دارد كه عدم معنامند بودن زندگي و 

  :بيان كند احساس عمر هزارسالة او را با ترسيم شرايط خروس و
عن الصیاح كل صباح فظلّ سکان الغابة نیّاماً ولم تشرق الشمس...ونفذ الدیك قراره وامتنع عن الصیاح الدیك كفّ »

نیاماً نفذ الدیك قراره ولم یطلق أیّة صیحة فی أیّ صباح ولکنّ سکان  صباح فأشرقت الشمس ولکن سکان الغابة ظلّواكل 
 .(44: 2010)تامر،  «الغابة استیقظوا من نومهم والشمس أشرقت

ميزان  زكريا تامر قصد دارد به اين نكته نيز بپردازد كه هر فرد مسئول انتخاب خود است و سرنوشت و

شويم كه مسئول انتخاب كند؛ زيرا ما با اين آگاهي موجوداتي آزاد ميجامعة خود را تعيين مي اثرگذاری در

در اين داستان  .(229: 1393گذاريم )كری،كردن شيوه زندگي خود هستيم و بر سرنوشت خود اثر مي

 با هدفمندی وكه افراد كند مسئوليت محدود او بر جهان اثرگذار است، درحاليخروس گمان مي

توانند بر سرنوشت خود و با انتخاب خود مي گيرند وپذيری در چرخه رشد اجتماعي قرار ميمسئوليت

شوند؛ علاوه هدفمندی برسند، از اين روند خارج مي اگر نتوانند به خويشتن پذيری و محيط اثر بگذارند و

ر شخص بدون اتكاء به ديگران با تمركز بر تك افراد جامعه نيز تأكيد دارد، كه هبر اين بر معنامندی تك

طور كه فرانكل معتقد است: معنا به اشخاص اجازه كند؛ همانمعنای وجودی خود در جامعه زندگي مي

های انسان در زندگي برای خويش دهد رويدادها را تفسير كنند و دربارۀ نحوۀ زندگي و خواستهمي

 (.186: 1395هايي را تدارك ببينند )شارف، ارزش
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های شيوه صورت ضمني برهدفمندی در زندگي تأكيد ندارد؛ بلكه به ، بر«السنجاب الثرثار»در داستان 

 گيرد:سنجاب شكل مي شخصيت درخت گيلاس و خلق دو كند؛ داستان بامعنا تأكيد مي رسيدن به هدف و
أغصانها وقال لها: أنا أحبّ تعب السنجاب من الطواف فی الحقول فتسلّق شجرة كرز وقعد علی غصن غلیظ من »

...وظلّ السنجاب طوال ساعة یحدّث شجرة الکرز عن تفصیله للحکی الأختصار فی الکلام وأكره الحکی الکثیر
المختصر فصاحت به: إسمع إذا لم تکفّ حالا عن ثرثرتك التی تمجّد فضائل الکلام المختصر المفید فسأصاب 

 (.28 :2010)تامر،  «بالصداع
اش كه چيدن گيلاس است، درخت را به ستوه ابتدا با پرچانگي برای مطرح كردن خواستهسنجاب در 

های صحيح و كوتاه در رسيدن به هدف اهميت انتخاب شيوه آورد؛ نويسنده ضمن مذمت پرگويي برمي

 تأكيد دارد؛ علاوه بر اين، كاربرد خيالي اين درخت وجه معناشناختي نيز دارد؛ چون ميوۀ گيلاس نماد

 درخت گيلاس، نماد سعادت و بركت زندگي مادی است جستجوی عالم غيب از راهي دروني است و

قالت شجرة الکرز: »معنا در زندگي باشد:  تواند استعاره ازدر اينجا مي ،(803، 4 ج :1384شواليه و گرابرن، )
كلون  كلی كرزي المهذبین فکثیرون یهجمون علی كرزی ویأ منه ولا أحد یستأذنني أو یشکرني سأسجّل اسمك فی قوائم آ

كله سنجاب مهذّب لا عیب فیه سوی أنّه یثرثر طوال ساعات لیقدّم الحجج التی  أستطیع منذ الیوم أن أقول إنّ كرزي أ
 .(28، )همان «تبیّن أنّه كاره للثرثرة

 (Environmental mastery)محیط تسلط بر .6 -2-2

توانايي انتخاب و ايجاد محيط مناسب، با توجه به شرايط و ارزش رواني فرد، همچنين توانايي مديريت 

 تغيير كند، كاریهايي خارج از خود است تا محيط را دستمجموعة فعاليت نيازمندو كنترل محيط كه 

 .( ,1989Ryyf :1081)بخشد  بهبود و دهد

است را بيان ماجرای نجات يافتن خرگوشي كه گرفتار پلنگي شده« آكل الأطباء»زكريا تامر در داستان 

لاحق نمر جائع أرنباً ماكراً ونجح فی الإمساك به بعد مطاردة طویلة شاقة وقال له وهو یلهث متعباً: والان » كند:مي
كلني نمر مثلك  كلك كمقبّلات قبل وجبة الغداء فقال الأرنب للنمر: یشرّفني و یسرّني أن یأ وسیتباهی أبنائي بین سآ

كله نمر  (.14: 2010)تامر،  «الأرنب بأنّ أباهم أ
لذا با خلق ساختاری مبتني بر گفتگو و استدلال به خلاقيت خرگوش در مديريت شرايطش اشاره 

قال الأرنب: لا أدري، ما إذا كان وقتك الثمین یسمح لي بأن أنصحك نصیحة نابعة من قلب ملآن بالاحترام » كند:مي
كلتني الآن وأنت تعبان فستمرض ومن الأفضل وا لصحتك لحبّ لك. قال النمر: وما هی تلك النصحیة؟ قال الأرنب: إذا أ

كلني بعد أن ترتاح فأتحوّل فوراً غذاً مفیداً یزید من قوة عضلاتك فصاح النمر بالأرنب متعجاً: أأنت أرنب أم طبیب؟  أن تأ
د أرنب مسکین ولکنّی كنت قبل أن تصطادني أشهر طبیب فی دنیا الأرانب قال الأرنب بتواضع: أنا الان كما تری مجر

كل طبیباً ولم أحصل علیه إلّا  الان ومصادفةً أعجب النمر بما  قال النمر للأرنب: هل تصدّق أنّي تمنّیت منذ صغری أن آ
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 «ماً علی هجر مهنة الطبقاله وأغرق فی الضحك فتراخت مخالبه الممکسة بالأرنب فانتهز الفرصة ولاذ بالفرار مصمِّ 
 .(14)همان:

منجر به  قدرت جسماني شخصيت، اشاره بر اين دارد كه  علاوه براين در اين داستان با تقابل اين دو

محيط  شود و خلاقيت عامل بسيار تأثيرگذار در مسير تحقق و تسلط براحاطه داشتن برجهان پيراموني نمي

او هم بهره ؛ شخصيت خرگوش نمايانگر شخصيت فرد كامل راجرز است، كه ريف از نظرية است

كه شرايط محيطي يهنگامكند و خلاق و پرمايه زندگي مي صورتبهراجرز فرد كامل  ازنظراست؛ برده

د بالقوه تازه وجدي صورتبهشود، معتقداست كه تمام تجربيات كند و با مشكلاتي روبرو ميتغيير مي

ير، جويای تجربيات پذانعطافمشاركت كرد و فرد كامل  هاآنتوان در هستند و بجای مشاهدۀ صرف مي

 (.436: 1401ی جديد است )شولتز، هاو چالش

بپردازد كه منظور از تسلط، داشتن  مسألهاست به اين  درصددزكريا تامر « خالق الصحاری»در داستان 

نهايت قدرت قهريه نيست؛ بلكه توانايي حداكثری در به اختيار گرفتن شرايط جهان پيرامون و درك روشن 

ای غالب شده، شبي از واقعيت است؛ داستان در مورد فرماندۀ مستبد، لشكری است كه با جنگ بر منطقه

ميرد و يو مافتد يماو  بر سري و درختقدم زدن است  حال دربيند كه در باغ پر از درخت يمدر خواب 

از  و ترسوحشت از  كندينمي به او كمك و كسبيند كه در رودخانه افتاده يم در خوابدر شبي ديگر 

و درختان  و سوزاندنيك پيشنهادی دارند كه در نهايت تصميم به قطع و هرخواهد يمپيشگويان كمك 

 كند:رودها مي خشكاندن
م الأول: ستکاثر غاباتك وتزداد أرباح البلاد من بیع الخشب. قال المنجم الثاني: لابدّ مِن أنّ أحد أعدائك ق» ال المنجِّ

استخدم سحراً ضدك ودفنه تحت شجرة ولابدّ من البحث عنه والعثور علیه وأتلافه وقال المنجم الثالث: المنام لیس 
ا تبغیه بوضوح تام وبلا أیّ غموض فسأل الحاكم المنجم الثالث وما الذی صعب التفسیر فهو رسالة تحذیر ونتبیه تقول م

تقوله تلك الرسالة؟ فأجاب المنجم: تقول إنّ وفاة مولانا سیکون سببها إحدی الأشجار...ففکرالحاكم لحظات متجهّم 
ی یثق به ویصدّق تفسیراته الوجه ثم أمر بقطع كل الأشجار فی بلاده وإحراقها فنفّذ أمره علی عجل... طلب المنجّم الذ

وحکی له عن نومه فقال المنجّم للحاكم بصوت آسف: سیتعرّض مولای فی یوم قریب آتٍ للغرق فی نهر. ونصحه 
بالمشی بعیداً عن أیّ نهر فقال الحاكم: ولکنّي لن أغرق فی أیِ نهر إذا صارت بلادي بغیر أنهار وأمر بإلغاء كل الأنهار 

سی الذهبيّ مطمئناً إلی أنّ الموت بعید عنه ولکن بلاده صارت بعد سنوات صحراء وأهلکه فی بلاده وجلس علی الکر
 (.40: 2010)تامر،  «الحرّ الشدید والعطش
با مشكلات متعدد باشد، كه وی قدرت مواجه  توأمتواند استعاره از محيط اجتماعي يمخواب پادشاه 

كند، كه او دارای يمرا بيان  مسألهضمني همين  صورتبهرا ندارد و كمك گرفتن از پيشگويان  هاآن و حل

فاقد درك روشن و كارآمدِ واقعيتي است، كه مزلو  خصوصبهی ضعيف و فاقد تفكر خلاق و اخودپنداره

برای افراد خودشكوفا مطرح كرده و ريف نيز از آن متأثر است؛ مزلو معتقد است: افراد خودشكوفا، دنيای 

را منحرف كنند،  ها آنيش پنداشتو پينانه، بدون اينكه تعصبات بواقعي و روشنبها ديگران ر ازجملهخود 
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است؛ با  و سلطنتشكه هدفش بقای خود  (؛ اما شخصيت اين داستان402: 1401كنند ) شولتز، درك مي

يط است و موجب نابودی خود و بر محعملكرد اشتباه، تكيه بر تعصبات و پيش پنداشت، فاقد تسلط 

 شود.مينش ميسرز

 نتیجه

فضيلت نهفته در نهاد و به ابعاد شخصيت سالم  ،نگرمطالعات روانشناسي مثبت بر و توجه ديبا تأك تامر

مخاطب كودك را به توانايي شناسايي نيروهای  ،زبان استعاری نويسنده به كمك است. كودك توجه كرده

سهيم اجتماعي و اخلاقي و انساني كودك  یهاشيگرا یريگشكل كند و درميشد رهنمود ه رب ذاتي و رو

و بدون طول و تفاسير به مسائل اخلاقي عموماً با تفاوت دو عنصر  واسطهيپرداختن مستقيم و ب است.

ی خويشتن پذيری، ارتباط مثبت با هامؤلفهخلال آن  و از شوديتبيين مكه جنبه نمادين دارند، شخصيتي 

 .رديگيمقرار  دأكيت موردديگران و خودمختاری 

 یهالذا به شكل در اين مجموعة داستاني بسيار حائز اهميت است؛ خويشتن پذيریلة رشد فردی و أمس

 دينداره و دوری از خودانگارۀ آرماني تأكپخود فاوت بر اهميت توجه به مت یهامتعدد و در قالب داستان

 شده است.

های ماهيت وجودی و ويژگيهستند؛ نويسنده از  وضوحباوجود تنوعشان دارای  داستان هایيتشخص

است فراتر رفته هاآناز حد  و بنا به اقتضای خيال در راستای هدف خود كنديها استفاده مفرد آنمنحصربه

 ، شايستگي، علاقة اجتماعي و هدفمندی باشد.احساس استقلال كنندۀيانب تا
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